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 عطار نامه درالهی فاضله مدینۀ

4( مسؤول نويسنده)رضازاده راضيه  

فارسی ادبيّات و زبان دکتری آموختة دانش و  ايران. مشهد آزاداسلامی، دانشگاه ، مشهد ،واحد ادبيّات و زبان مدرس  

  زاده اشرف رضا دکتر

ايران مشهد، اسلامی، آزاد ،دانشگاه مشهد واحد ، فارسی ادبيّات و زبان استاد  . 

ثاني قدمگاهي نسرين  

مشهد،ايران اسلامی، آزاد دانشگاه ، مشهد فارسی،واحد ادبيّات و زبان گروه علمی هيأت عضو  . 

(4/8/67تاريخ پذيرش :  6/7/66تاريخ دريافت :)  

 چکيده

را طوری آرمانی هريک از  پسران در اين منظومه انديشة های عطار است ،عطار از مثنویالهی نامه يکی           

چون پير و راهنما پسرانش راچون  همدينی باشد .پدر و‎های اخلاقی و اجتماعی‎گيرنده بحثبرکند که در‎بيان می

که پدر تمام موانع و  کند و در حقيقت پسران آرزوی رسيدن به دنيای آرمانی خود را دارند‎سالکانی هدايت می

                          کند. ها بازگو می مشکلات را برای آن

اده و در پاسخ اعتراض هر فاضله هر يک را تذکر د های ورود به مدينة مه پدر پيش شرطدر اين منظو         

جاه طلبی و حرص و طمع  پرستی ،تربيت و تزکيه نفس ،ترک‎دارد .او ترک شهوت ای بيان می‎هکنند يک دليل قانع

اصلی و کليد آرمانی  داند.و نکتة‎انی میروی آورن به دينداری و علم و عقل را پيش شرط رسيدن به انديشه آرم

چون  عطار در اين مثنوی اعراض از دنيا و قناعت است.اما نکتة قابل توجه در اين اثر اين است که اين بار هم هم

 :کمال انسان در شناخت خود اوست.منطق الطير و مصيبت نامه،می گويد

  :کليدي هايواژه

 .عطار ، الهی نامه ،مدينه فاضله ،اخلاق

                                                           
1
 raziehrezazadeh9@gmail.com 
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 مقدّمه

شهری است که شهروندان آن زندگی قرين به رستگاری دارند ،در جهان خاکی دستيابی به ، مدينة فاضله

است.اين انديشه و آرمان پاک که جامعه آرمانی ،آرزويی است که تنها درروياهای فيلسوفان و شاعران تحقق پذير 

شود . هدف مطرح کننده معرفی و  از تخيل و تفکر فرهيختگان در اوضاع و احوال روزگارشان حاصل می

شناساندن نظام آرمانی است و به عنوان نهايت کمال جويی انسان مطرح شده از طرفی نيز زير سؤال بردن نظام 

يکی از علل روی آوردن به انديشه آرمانی، اوضاع نابسامان جامعه توان گفت:  سياسی موجود را در بردارد. می

است .عطار نيز در اوج غم و اندوه و بدبينی نسبت به دنيا در روزهای سختی و ظلم و تعدی به دنبال راهی برای 

ش هاي اش است.او در مثنوی ها با ترک تعلق دنيا به دنبال دنيای آرمانی تسلی خاطر خود است او در اوج غم

کند که نشان از نارضايتی او از زمانه اش دارد،چرا که او مردی وارسته است و در تلاش  هايی مطرح می موضوع

 توان علت روی آوردن او به دنيای آرمانی را درک کرد.  دائمی است تا به کمال برسد. با کمی تعمق در اشعار او می

نامه با  دن عطار به دنيای آرمانی؛ با تکيه بر منظومة الهیدر اين پژوهش به پيشينة آرمان شهر و علتّ روی آور   

های ورود به  رويکرد انديشه آرمانی و بيان موانع و مشکلات راه و ضرورت  هدايت پير و مرشد ، پيش شرط

 مدينة فاضله هر يک از سالکان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 هدف تحقيق

ها  که در الهی نامه شاعر چگونه طرح اصلی را بنا نهاده تا گفتگوی شخصيتّمقصود از اين پژوهش آن است         

های اخلاقی و اجتماعی را در برداشته باشد .موضوع منظومه با مدينة فاضله چه ارتباطی دارد  طوری باشد که بحث

شوند و پدر که به  یرسيدن به دنيای آرمانی خود با چه مشکلاتی روبرو م وسالکان آن چه آرزوهايی دارند و در راه

کند و کليد راه يافتن به دنيای آرمانی سالکان را در چه  هاست چگونه آن ها را هدايت می منزله پير و مرشد آن

 داند. می
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 پيشينۀ تحقيق

 بهشتتی  بود، آريائيان نخستين سرزمين ،که ويچ ايران در اهورامزدا، فرمان به جمشيد ای، اسطوره روايات طبق

 کته  خواهتد  متی  جمشيد از اهورامزدا.است ايرانی یها بهشت از بسياری نمونه و الگو که کرد بنا )ورجِمکرد( نام به

 بته  و زنتد  می پيامبری تن وظيفة اين از جمشيد.دهد رواج مردم ميان در را مزديسنا دين و بپذيرد را پيامبری وظيفة

 کتردن  آبتاد   بته  که خواهد می او از اهورامزدا پس. نيستم تو دين نگاهداری و آموختن آماده که گويد می مزدا اهورا

  باشد سرد باد نه او روزگارپادشاهی در که پذيرد می شرطی به را پيشنهاد اين جمشيد.بپردازد زمين کردن فراخ و جهان

 بدينستان  و دهد می سرتيز عصايی و زرين انگشتری او به اهورامزدا آنگاه. مرگ نه و باشد بيماری نه گرم، باد نه و

 اهتورامزدا  از او درخواستت  بار سه و جمشيد پادشاهی از سال نهصد گذشت از پس. شود می مند بهره قدرت از او

( 47:4:74رک. اصتيل، )بستازد  ( وری) پناهگتاه  کته  دهتد  متی  فرمتان  جمشيد به اهورامزدا زمين، کردن فراخ برای

 کته  شيوةخاصی به را آن )جم(جمشيد ،07 فر ونديداد، نوشته به که است بزرگی زيرزمينی پناهگاه نام )ورجمکرد(

 پديتد  )تمرکتوش(  ديو که ای کشنده و سخت زمستان برابر در تا ساخته شده، مشخص اوستا ونديداد در آن بندبند

 معنتای  بته  وّرجِمکترد( »)(4770: 4:77رک.دوستتخواه، ) گزيننتد  جای و جويند پناه آن در جانوران و مردمان آورد

 در را موجتودات  از ای گزيتده  تتا  ستازد  می آنرا جمشيد( دوم فرگرد) ونديداد روايت به ساخت،بنا که جم بارويی

 گزنتدهای  اثتر  بتر  کته  اوشيدر هزاره پايان در تا کند حفظ افتد می اتفاق او عصر در که عظيمی سرمای و برف برابر

 و متردم  پتر  نتو  از جهتان  و بگشتايند  را بتارو  ايتن  درهای. اند شده نابود مفيد جانوران و مردم( اهريمن) ملکوس

بنا برآنچه در متون کهن هم چون اوستا از کاووس ياد شده استت،درآبان يشتت    (:46: 4:60 بهار،) «شود گوسفند

( او همانند بيشتر پادشاهان و پهلوانان که نامشان درآبان يشت آمده با بردن پيشکش به درگاه آناهيتتا از  47-44)بند

انتد، ستاختن    ه وآرزويش را بر آورد.يکی از مهمترين کارهايی که به کيکتاووس نستبت داده  خواهد تا خواست او می

خاصی دارنتد،   ها ويژگی هفت کاخ )در برخی متون پنج کاخ( بر بالای البرز است که در دينکرد وبندهشن، اين کاخ

که  لادين، دو از آبگينه و مردمیو ساختش هفت خانه بر ميانه البرز، يکی زرين، دو سيمين، دو پو»...دردينکرد آمده 

نيرو از پيری تباه شده و جان نزديک بيرون رفتن بودبه خانه او رسيدند، پيرامون آن خانه بتردی و پيتری از ايشتان    

يکتی آن کته   »(در بند هشتم نيز آمده استت:  :46: 4:84همان،«.)فرو افکنده شدو به ايشان زور وجوانی باز آمدن...

نشست،دو تا آبگينه بودکه اورااستبان   . خانه کاووس را گويد که يکی زرين بود که بدو بر میکاووس کرد به البرز..
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 4:66)دادگتی، «. بودو دو تا پولادين بودکه اورارمه بدان بوداز آن چشمه آب بی مرگ تازد که پيری را چيره گتردد 

هتای   ، او معتقد است کتاخ داند (کريستن سن ماده اصلی سرگذشت کاووس را تقليدی از سرگذشت )جم( می4:7:

کاووس که خاصيت جوانی بخشيدن به سالخوردگان را دارد، در کنار گنگ دژسياووش،که درون آن هميشته بهتار   

دانتد کته شتبيه )ومرجمکترد( ستاخته شتده استت )رک.کريستتن          های استرارآميزی متی   است،از جمله بناها و کاخ

سازد تا از آن جا بتر کارهتای ديتوان نظتارت      رازالبرز میهايی برف ( در شاهنامه کيکاووس کاخ04و446: 4:44سن،

ای  شود اين است که در آن اشاره کندوآنان را از گزند رساندن به مردم بازدارد.آنچه که از اشعار شاهنامه استنباط می

چه شود آن مرگی که در بندهشن ذکر شده، ديده نمی ها ويا داشتن چشمه آب بی به ويژگی جوانی بخشيدن اين کاخ

تواند يادمانی از همين ويژگی کتاخ کيکتاووس و    شود، می در شاهنامه به عنوان نوشداروی کيکاووس از آن ياد می

 هتای  ، نشانه هم ميانه فارسی کهن درمتون (47: 4:84چشمه آب بی مرگی باشدکه ازآن روان است ) رک.دومزيل، 

بته دنبتال مکتانی     خود ايرانی همواره درذهن که بيانگراين است  موضوع اين. توان يافت می شهر دو ازاين فراوانی

 بته  کتتاب  در ايتن . آفرينش(است )اساس معنای به که دارد نام )بندهش( کهن، های متن از بوده است .يکی آرمانی

 ستياووش گترد   آنگاه و گرفت زنی به را او دختر و رفت افراسياب سوی به سياووش»گويد: شده و اشاره دژ گنگ

 چهتارم  ديتوار  ای، آبگينته  ستوم  ديتوار  پتولادين،  دوم ديوار سنگی، اول ديوار که داشت نيز ديوار شش .ساخت را

 کترده  احاطه را آن هم کشتيرانی قابل رودخانه هفده و کوه چهارده.اند بوده ياقوتی و کهربايی ودوديوارديگر سيمين

دادگتی  «) رستيد.  نمتی  آن انتهتای  بته  بستا  چه کرد، می رها تيری جنگی مردی اگر که بود چنان آن بلندای و بودند

 و آرمتانی  الگتوی  دژ گنتگ  کته  دريافتت  تتوان  می سياووش گرد دارد، به شباهتی توصيف هاکه اين ( از86:4:66،

 او. استت  شتهر  آرمان تئوری پردازان نظريه نخستين از( م.ق 407 _ 47:) است. افلاطون سياووش گردبوده آسمانی

 قترار  او تأثير تحت نوعی به خود فاضلة های مدينه اراية در انديشمندان غربی ازوی پس. زيست می باستان يونان در

 بته  پتس  نيافتت،  انسانی سعادت کننده تأمين را کدام هيچ ، سياسی نظام نوع چهار تجربة از پس افلاطون.اند داشته

 ختويش  زعتم  بته  او و بتود  ای ويتژه  معيارهتای  دارای افلاطتون  آرمتانی  نظام. افتاد خود فاضلة مدينة طراحی فکر

 اصتلاح »  آرمانی، نظام اين ويژگی ترين برجسته از .نهد بنا زمين روی بر آسمانی حکومتی طريق آن از خواست می

 و لغو خصوصی مالکيت آن در که اجتماعی بنگاهی به آن واگذاری و «ولد و زاد کردن محدود» طريق از «بشر نژاد

 بته  نظتام  ايتن  در افلاطون. بوده است شدند، می اداره اشتراکی صورت به کودکان و زنان حتی و ثروت جمله آن از

 و اختلاق  گستترش  معيتار  تنهتا  را آن و انديشتد  می خود تعريف در برادری و برابری آزادی، اقتصادی، سوسياليزم
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متعتدد   یهتا  آوازه، درکتتاب  حکيم بلند یابونصر فاراب( 007: 4:48دانست )ر.ک. افلاطون،  می انسان سعادت تأمين

افلاطون را با  یاست. او کوشيده تا آراء سياس اندهرا پرور یانديشه شهر آرمان (آراءاهل مدينه فاضله)خود از جمله 

فرزانته بتر آن رياستت داشتته      ی، حکيمیطرح افکند که مانند جامعه افلاطون یا ديانت اسلام سازش دهد و جامعه

که  یکندوباقراردادن هر کس درجايگاهی اداره م را دارد، امور جامعه یبشر فوق یکه استعدادها باشد. رهبر جامعه

                            (                                                044: 4:44 ،فتتتتارابی)  .کنتتتتد یراتتتتتأمين متتتته ستتتتعادت جامعتتتتوشايستتتتته اوستتتتت عتتتتدالت رابرقرار

 .ديت آ بته دستت متی    ی( تنها در اجتمتاع متدن  نيبر یکيو ن افضل )سعادت آدمیريخ ،یفاراب یرمانآرو در شهر نيازا

چنان متنتوع   آدمی یازهاياجتماع اند. ن ليو تشک یهمکار ازمنديبه کمال، ن دنيرس یها به حکم سرشت و برا انسان

اجتمتاع و   نيت ا (» 78-77 .همتان: . )رکتواند همه آنها را برآورده ستازد  نمی يیکس به تنها چيکه ه ستو فراوان ا

 یجامعه مدن نيسازد. بنابرا می ابيکام شانيها به خواسته یابي است که همه افراد را در دست یاجتماعی، کار ميتقس

که درخور آن است، دستت   یانسان به کمال و سعادت یا جامعه نياست و تنها در چن یکار اجتماع ميمحصول تقس

 فارابی سياسی ناصری(آراء )اخلاق کتاب در نيز طوسی نصيرالدين خواجه( 88:4:87،یکوهسار ینيحس ) «ابدي می

هتای   شترط  امّتا . آورده هماننداست فارابی آنچه با حيث هر از که افکنده طرح را ای فاضله مدينه و کرده اقتباس را

استت   دانستته  تتر، کلتی   متورد  چهتار  در را آن استت و  کترده  تعتديل  برشتمرده  متورد  دوازده حاکم راکه فارابی

 ، نظامی به مشهور مؤيّد زکی بن يوسف بن الياس الدين جمال ( حکيم074-77:: 4:46 طوسی، .)ر.ک.نصيرالدين

 در ای را مطرح کرده استت .در استکندر نامته استکندر     گوی در اسکندر نامه خود بحث مدينة فاضله پارسی شاعر

 ای جامعته  اجتمتاعی،  نظتر  از شتهر  ايتن  رستد؛  می نيکان شهر يا زيبايی شهر به جهان، دور به سفر و کشورگشايی

 نه و ای داروغه و رئيس نه و است دولتی دارای نه سياسی، نظر از و فرودست نه دارد فرادست نه که است طبقه بی

 يتاوه  بتدون  و پاک سرشتی با هستند، امنيتّ دارای و اخلاق بند پای سخت آن مردم حال عين در ولی بندی و قفل

کشاورزی  بر آن پاية اقتصاد و ندارد وجود فقر آن در امّا است، معتدل و ساده مردم زندگی اقتصادی، نظر از گويی،

 گويد: است.وشاعر چنين می پاياپای صورت به آن ومعاملات شده بنا

 نيافت را وآن جُست کس بسيار که               شهری شتافت مرحله،سوی آن از

 نتی دار نتگه کتتس گتله، در گلته              نی ديتتتتتتتوار و، باغ پر راه همه
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 خواستته و نعمت از فردوستی چو               آراستتتتتتتتته شهری شد پديدار

 (076: 4:77) نظامی ،                                                                     

 :کند توصيف می چنين را نيکان رشه ساکنان، زده شده و شگفت اسکندر

 

 

        

زند. همه غمخوار و يار  کند که در آن راستی و درستی، صفا و يکرنگی موج می اسکندر شهری را توصيف می

را  طبقه اجتماعی بوده او بهترين جامعه مدنی کنند،ساکنان آن در يک ها بردباری پيشه می يکديگر هستند در سختی

گويد :ساکنان اين شهر  کندومی توصيف کرده وبهترين خصايص وسجايای اخلاقی رابرای ساکنان اين شهر بيان می

شود کسی  کنند او متذکر می کنند در زندگی ديگران تجسس ندارند ويکديگر را تحقيرنمی غيبت و سخن چينی نمی

در خرد نامه خود  احمد، بن عبدالرحمن نورالدين ا نداشته باشد در آن شهر جايی ندارد.جامی،که اين خصوصيّات ر

 اسکندر نيز، خردنامة وی در زيرا نظامی است، زيبای شهر از اقتباسی و نيکان را مطرح می کند که تقليد شهر

 و عدالت امين، و اند صادق همه مردم ناپديدند،ها  وزشتی هويداها  خوبی آن در که رسد می شهری به سفر هنگام

جامعة  اين. پرنعمت جهان و خيزاست حاصل زمين و ندارد محتسبِ و نگهبان حاکم ولی است حاکم آن در امنيتّ

 احتياج سياسی رئيس به ای جامعه چنين مردم، توسط اقامةعدل دليل به ولی است انصاف و عدل جامعة فاضله،

 و ظلم يکديگر به افراد خود که است آن دليل به کرده، پيدا ضرورت جايی در رئيس بودن اگر عقيدة آنان به. ندارد

نيازی  رئيس به جامعه بردارند، دست يکديگر به ازتعدی جامعه اعضای که درصورتی بنابراين،. کنند می اجحاف

 داشت. نخواهد

      

 کوه دشت دراين ساکن هستيم که               گروه اين ما، که حقيقت دان چنان  

 ايم رمستته راستتی، بديتن دنتيا ز                ايتم بسته جتهان بر روی کتج درِ 

 (047)همان:                                                                                

 درو وقتِ بتاز، هفتصدت دهد                  جو دانه يکی سپاری اَر خاک، به
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برای بررسی انديشة آرمانی  ای زمينه و مقدمه تدارک غرض و بود آرمانی شهر چند از هايی نمونه شد گفته آنچه

 عطاردرالهی نامه بود،که تا کنون تحقيقی در اين مورد کار نشده است .

 

 آرماني عطار نيشابوري انديشۀ مدينۀ فاضله در

باشد.عطار در زمان  ام بخش شاعردرشعرش میمحيط اجتماع يکی از عواملی است که سازندة انديشه و اله

بنابراين  .ها بر سرزمين وسيع ايران می زيسته وتسلط اين قوم اذيت وآزار آنان را به همراه داشته استتسلط ترک

های  داند و در روز صد غم در پی دارد و نيش دنيا را بيش از نوشش می ،گويد يک دم شادی شيخ عطار اگر می

او معتقد است نخستين قدم  .گذارد هايش راباخداونددر ميان میسختی دست نياز به سوی خداوند دراز کرده و غم

جاه  در راه حق ،گم شدن و نفی خود ،مبارزه با نفس سرکش است. در انديشه آرمانی او سوداهای برخاسته از

های دنيايی ،دل بستن به چيزهای فنا پذير جايی ندارد.شاعر مشتاق در اشعارش از  طلبی و خودخواهی ،دلبستگی

در تلاش دائمی  .اش دارد چرا که او مردی وارسته است گويدکه نشان از نارضايتی او از زمانه چيزهايی سخن می

برد،نغمه دردمندانه او تازيانه رهروان و  افی ها رنج میاست تا به کمال برسد از غفلت و دروغ و تزوير و فلسفه ب

وسيله تحرک آنان است تا دمی از طلب و مجاهدت فارغ نشوند،باشد که پرتو وصال بر دل تاريکشان 

 بتابدوباکشف ومشاهده در يابند جهان بيهوده وعبث نيست.

 

 پناه در بتومد ولايتت اين زظلم                  شتاه گفتند است، ظلم رفتع پی

 کتار چه عادل به نباشد چوظالم                 عيتتار گيتترد ظلتم از عدل زرِ 

 (686-684:4:77)جامی ،                                                                
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 دنياي آرماني عطار در الهي نامه

های بسيار معروف عطّار است که در بحر هزج مسدس محذوف سروده  یالهی نامة عطّار يکی ديگر از مثنو

عطّار در اين مثنوی نيز در ابتدای کار به حمد و ستايش رسول خدا )ص( و سپس به مناقب ياران وی . شده است

می ها دارد و بعد طرح اصلی کتاب را شروع  پرداخته است. آن گاه توصيفی از معراج شبيه معراج نامة ساير مثنوی

کند که مناظره پدری با پسران شش گانة اوست.عطّار در اين مثنوی، انديشة آرمانی هر پسر را بيان می کند که اين 

نشان دهندة انديشة آرمانی خود اوست پدر نيز جواب هر يک از پسران خود را با استدلال و ريشة يابی 

های  های پدر و پسر بحث اده که ميان صحبتعطّار طوری طرح اصلی را بنا نه های آنان بيان می کند. خواهش

کند.  اخلاقی و دينی و اجتماعی به وجود می آيد و پدر هم چون پير و راهنما، پسرانش را با دلايل منطقی قانع می

سازد و به  درحقيقت پسران طرحی از مدينة فاضله در ذهن خويش دارند که پدر ،نادرستی آن راطرح وآشکار می

خواهند به آرزويی  سالکان عطّار که هر يک می کند. قی آرمان شهر خويش را بازگو مینوعی خصوصيات حقي

کند و امراض  ها پدرشان است. عطّار مراحل و مشکلات اين راه را بيان می برسند پسرانی هستند که راهنما و پير آن

پسر اول از پدرش درخواست دختر  نماياند.در آغاز داستان ها را می و آفات اين راه را تشخيص داده و راه علاج آن

 گويد: شاه پريان می کند و به پدر چنين می

 

 

 

 

 

 

 

 که نقل است از بزرگان سرافرازز                 پسر را يکبه نطق آورد اول 

 ذکر يگریکه نتوان کرد مثلش د               بکر یترتدخ ياندارد شاه پر که

 تتمامم می بتود  ايتن تا قيامت  تمامتت                يتتابمآرزو  يتنا اگر 

 (06:4:64)عطار،                                                                   
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 ها جدا شود: خواهد از شهوت گويد: ای پسر تو شهوت پرست و مست هستی و با آوردن داستانی از او می میپدر

 

 

 

          

 

اين بخش از مثنوی اش شهوت پرستی را زشت شمرده وآن را مانع رسيدن به انديشة آرمانی دانسته و  در عطار

گويد :اين  شود. پسر می کند.پس از آن مناظره بين پدر و پسر شروع می ها را به پارسايی و تقوا دعوت می انسان

ها است چون خلق عالم دوامی ندارند و اگر شهوت  بقای نسلدرخواست من شهوت پرستی نيست بلکه به خاطر 

 خواهد راز عشق و علاقة مردان به زنان را بيان کند: نبود در زمانه کسی وجود نداشت و از پدرش می

 

 

      

خواهد گامی فراتر از شهوت  گويد: تو از اسرارعالم فقط از شهوت خبرداری و از او می پدر در جواب او می

بگذارد و بيشتر از آن که به تن و جسم و هواهای نفسانی توجه کند به روحش توجه کند او در استدلالی تأمل 

داند که رسيدن به معشوق واقعی را  داند اما غايت عشق را محبتّ می برانگيز، عاقبت شهوت را عشق و محبت می

 دارد: درپی

 یمستمست ِ یاز شهوت پرست که ی              شهوت پرست یپدر گفتش زه

 دتد وجودش خرج باشتنق همته               دترج باشتف يتدکه ق یردتم دل

 يگانه آمتدل به کتوت بتشه تد               ازينکه او مردانه آمکس هر  ولتی

  )همان جا(                                                                             

 تو شهوت می براندازی ز مردان                دلتم را سترّ اين معلوم گتردان 

 )همان جا(                                                                             

 يششهوت از پ يتالخ يرمرگتب که                  ينديشم يتنپدر گفتش تو زنهار ا

 ردارشهوت خب يکتو جز ز  نه ای                 رارتتمانست کز صد عالم اس بدان

 ؟ودنتاز بتانب ید با خرتخواه که                  ودنتتراز بتتوان هم يسیبا ع چو
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باقی بماند اما پدر  جاودانه ای است تا با آن يادم گويد :هدف من از طلب زن ،به دست آوردن فرزند شايسته پسر می

 دهد :    پاسخ می

 

           

 

      

سوزم و مشتاق او هستم.  دهد: به من بگو که اين شاهزاده کيست که من در فراق او مانند شمع می پدر پاسخ می

جويی و اگر باچشم عقل به عالم نگاه کنی  گويد: آن نفس توست و تو نفس خود را می پدر با آوردن حکايتی می

 ود توست و تو توجهی به آن نداری:کنی همه در خ همة عالم، تو هستی و آن چه را که جستجو می

 

 

 

 

 

 نهايت یب يتدق زاتتوت عشتشه يت                  زغاه چون رسدشهوت ب وليکن

 يتتدارپد يتتتدآ يتاناز م محبّّتت        يارچون عشق گردد سخت بس ولی

  اصل جمله محبوبست محبوب که        مطلوب يستشهوت درگذرچون نز

  )همان(                                                                                   

 کو مبتدی باشد در اين کار                   گتر آيتد هيچ فرزنتدش پديتدار کسی

 شود معيوب و بس مفعول گردد                  ز سترّ معترفت معتتزول گتتردد 

 (   48)همان :                                                                                 

 یمله و همخانه باشتج یباش تتو                  تیردانه باشتار حق متدر ک اگتر

 راه اين در يشیخويندة تو جو که                   گم گشته ناگاه از خويشتن تويی

 تتجان پاکست درون ِمعشوق که                  پاکست يتمانحب الوطن ا از آن

  (60)همان:                                                                                   
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 خواهد خويشتن را از بند زمان رهايی دهد: و سرانجام پدر از او می

 

 

      

 

 گويد: میکند ودر توصيف آرمان خويش، چنين  در مناظرة دوم، پسر دوم از پدر خويش درخواست جادويی می 

 

 

 

 

کردی. او  گويد که ديو نفس بر تو غالب شده است و اگر اين طور نبود تو آرزوی جادويی نمی پدردرجوابش می

 سازد: کند که ديوپرستی انسان را از خدا بی خبر می تأکيد می

 

 

           

 

   

   

 بيابی ذوق عمر جاويدان تو                   گر اينجا خسته ميری از زمان تو  

 زمتانی باشی و برجای ميری                  و گتر بند زمتان برپتای گيتری   

 (77)همان:                                                                            

 ز عالم جادويی می خواهدم دل                  مرا گر جادويی آيد به حاصل  

 یبر هر کنار زيم یم يتتاری                  به شتادیر دتدر ه کنم تیتماشا م  

 يابتمحکم خود تا ماه  یماه يتابتم                  زراه  يتدکه با يزیچ بهتر  

 ( جا )همان                                                                                 

 يچدگره خواهی یم يوکار د يچ                      کهاز خدا آخر خبر ه نداری

 خدا را تیباش یدوزخ وليتکن                      را و هوا را يتار یباش سخی

 جا ( )همان                                                                              
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 گويد: داند و چنين می مولانا نيز در مثنوی اولين و مهمترين لغزشگاه و مهلکه را نفس آدمی می

 

             

 

 پسر نشان از ضعف نفس او دارد:پاسخ 

 

 

 

 

 امّااستدلال پدر، استدلالی مبنی بر خرد و توصيه بر بهره بردن از زمان و عمر برای تزکية نفس است .

 

 

 

 

 کند: داند و برخواستة خويش پافشاری می امّا پسر رسيدن به مراتبی والاتر از خواستة خويش را ناميسر می

 مادر بت ها ،بت نفس شماست             زان که آن بت ،مادر و اين اژدهاست

 (4:74::4)مولوی ،دفتر اول،                                                         

 يتروزس پتر نفتب تیدل بينم نمتی         دور نفس امروز ،دور ينچوهست ا

 يزچ یدکتاز سحر حاصل ان يتز          کنممن ن يش،خو یر هواتاز به گتر

 يتانمز يندتدر چنتتپ یا نتدارد           متنآ ه ازتتتود توبتدر آخر ب چتو 

 (87:4:64)عطار،                                                                    

 اندهتتدور م يقتقترارحتاس ز            دهتمغرور مان یپدر گفتش که ا 

 گشت درفردا فرشته که خواهی             هتتگشت يتود ينتمروز بتامرا تت 

  جا (  )همان                                                                          

 ستا داند تا علو عشق چند که        ستا بلند یکار ينگفتش که اپسر 

 جا آن يوستمبود پ یدعو چرا          جا که نرسد دستم آن یشاخ بدان

 (64)همان :       سر برده ب بايد یکار م ينا مرا            ردتتر بتر نتوانم ز ستسح خيتال
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 درست از نادرست می داند:پدر، رضای حق را معياری برای تشخيص آرمان 

 

 

 

 

پندارد باآن به سر عالم  پسر سوم، جام جم است .جامی که همة آفاق در آن نمايان است و پسر میوامّا مطلوب 

 دست خواهد يافت:

 

 

       

 

 

 

 

آنچه مسلم است در اين جا جام باده مراد نيست و نه تعبيری ديگر از اين نوع چون پسر هنوز خام است در »

گويد: اين خواسته از جاه  (پدر در جواب پسر می:4:0:4:7)اشرف زاده ،« خواست او نوعی بلند پروازی است

آوردن جام جم بر همة عالم دست يابی. امّا تو اگر آن را خواهی با بدست  گيرد چرا که تو می طلبی سرچشمه می

 مند نخواهی شد وسرانجام روزی خواهی مرد: هم به دست بياوری مانند جمشيد از آن بهره

 عزت بود راست حضرت باآن  که      خواست يدتبا يزیگفتش که چپدر

 تیاهتز تبتود جتنب يتزآن چ ی      تتراواهتتچه ختاشد آنتنب يتقگر لا که

 )همان جا(                                                                           

 هیپادشانه ملک و آن خواهم  متن      ینمائ يتیجامست در گ يتک که

 يان استع جويی یهرچه م یورد که     چنانست یکه آن جام شنيدم من

 يتتداست پا اقتنقش آف یدر و کته     يتباز ست يينه اچه آکتان  ندانتم

 يتتدت آتپس یندتلتا بتتب سپهتتترم     يتدر در دست آتاگ يمجام چنين

 متتدانتادان بته من نتک يتزاچ بستتا     يتانتمم عته عالتهم رّتس شتود

 (440)همان :                                                                       

 ام را زان طالب آمدتج ينت اتتتدل           دتتتغالب آم جاهتتا که تپدر گفت

 ستترافراز عتالم ةرجملتب شتتتوی           ه رازتاز هم يیف آتتا چون واق که
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گويد: وقتی در چاه بودن عار است، جاه داشتن مطلوب است و هيچ کس از منصب و جاه رو  و پسر می

 گويد: گرداند و چنين می برنمی

 

 

 

 

از نظر مولانا نيز جاه طلبی و نام جويی از جمله موانع اساسی آسايش و آرامش و در بسياری موارد،ريشه و منشاء 

 گويد: های انسان است و چنين می ها و گرفتاری عمده مصيبت

 

 

 

 

 با طاعت و عبادت هم می توان به مقامی والا رسيد:پدر در جواب پسر می گويد: 

 

 

    

 رتتتکبتدر ت تیاودانتج بتتمتتتانی          رتپُ یز عجب جاه خود از خود شو

 هم سرانجام يریچون جم زار م که         حاصل چون جم از جام يچه یندار

 (:44-440:4:64)عطار،                                                                

 نديتدم در زمتتتتتانته آدميتتزاد          ز حتبّ متال و حتتبّ جتتتاه آزاد 

 رازهتر نتوع آزمتودم متن بسی را           که چون گلشن نشد گلخن کسی 

 (:40)همان:                                                                           

 ن را رنجور سازی زار زار             تتا تتتو را بيرون کنند از اشتهتارخويشت

 کم است؟ که اشتهار خلق بند محتکم است             درره اين از بند آهن کی

 (76:4:74)مولوی ،دفتر اوّل ،                                                         

 پدر گفتش در اين شوريده زندان             به طاعت می توان شد از بلندان

 اگتر ختواهی بلندی برتر از متاه              تتو آن از طاعتتی يابی نه از جاه

 (404:4:64)عطار،                                             
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 گويد: پسر می

 

     

 

 دهد:اگر چه جاه و مقام تو اندک باشد، اين اندکی است که از آن بسی در چاه خواهی ماند.در اين جا پدر پاسخ می

کند. پسر از پدر می  پدر با گفتار منطقی خويش، همچون پيری، پسر را ت که چون سالکی است ت راهنمايی می

 داند: خواهد جام جم واقعی را به او معرفی کند و پدر، خرد را جام جم حقيقی می

 

 

 

 

 گويد: کند و چنين می در مناظره بعدی، پسر چهارم از پدرش آب حيات را طلب می

 

 

      

مرگی انسان است و اين به کهنگی  يابد ،يکی از اين آرزوها ،آرزوی بی افسانه تحقق میآرزوی بشر در اسطوره و »

گويد: آرزوها بر تو چيره شده که طلب عمر  ( پدر در جواب پسر می474:4:87)اشرف زاده ،« تاريخ آدم است

 شمردی: ای صدق داشتی آرزوها را ناچيز می کنی. اگر ذرّه جاودان می

 اگرانتدک بتود در جتاه ميلم               غرور جتاه نتربايد چو سيلتم

 (4:6)همان :                                                

 يتانستل تو عتام عقتدرج همه           آن ذرهّ که در هر دوجهانست هر

 يفوحکم وتکل یامر ونه يف           هزارانو تعر صنعت و اسرار هزاران

 (446)همان :                                                                         

 ياتمب آب حتدل طال صتديناتتم              به اتا در کتت تترا گف رپد 

 دستمه ب یباد يننه همچن وگر               متدستم دهد آن آب رمست اگر 

 آب دارم یواتته هتتشن شتدم              دل پرتاب دارم يشه،اند از اين 

 )همان جا(                                                       
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گويد: اگر من آرزوی آب حيات نکنم از مرگ رهايی ندارم. پس تو به من بگو آن آب  پسر در جواب پدر می

 حيات چيست؟

 

 

 

 

 از در خواست آب حيات شرمنده خواهی شد.گويد:اگر تو علم و يقين داشته باشی  پدر می

 

 

   

 

تواند به سرچشمه آب حيوان که همان سرچشمه عشق و  های راه را به چشم نبيند نمی سختیتا طالب راه نيفتد و »

خواهد يافت و انوار وتجليّات ذات الهی بر  محبتّ وحقيقت است برسد.آن زمان است که از نفس سرکش رهايی

 (477:4:87)اشرف زاده ،« کند آيد و آن را از عشق و محبتّ لبريز می دل سالک می

 د را طالب آمدتر ابتدلت عم          لب آمدپدر گفتش امل چون غا

 دستت يرکه گردد ز يدبا امل           ذره نور صدق هستت يک اگر

 (446:4:64)عطار،                                        

 اتمتتتردن نجتتداد از م يتاتتم      نختواهدر گفتش اگر آب حتپس

 باری آن آب يستبشناسم که چ ی      کهارتک يچم هتنآ کم از نبايد 

 (:47)همان :                                                                

 اگتر تتتو راه دان آن نبتاشی        در آن بينش به جز شيطان نباشی

 کرامتات تتو شيطانی نمايتد         همته نتور تتو ظلمانی نتمايتتد

 (476)همان :                                            
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 گويد: کند و چنين می مناظرة بعدی، پسر پنجم از پدرش انگشتری سليمان را طلب می در      

 

     

 

 

ای. ملک ديگری را  خواهی بکنی اگر به ملک هم برسی به چيزی ناپايدار دست يافته گويد: با ملک چه می پدر می

 طلب کن که جاودانی باشد.

 

 

 

 

 

 

 استدلال پدر پذيرفتنی و قانع کننده است:

 

 

 

 دتروانش آمد ملک شا بساط                دتانش آمتدر فرم يوو د پری 

 يدپستم آ یبلند ينبا ا يد                فلکدر دستم آ یآن انگشتر گر 

 (464:4:64ر ،)عطا                                          

 یهلاک يتتوندرده پتتک ی        بته جتتانیاکتتتملک باد و خه رهّ بتو غتمش

 آنجا پسر را يتدبر يداتتر بتس کتتها         دگر ر یپسر ملک ین اتطلب ک 

 ملک آن جهانست یگرتبن يکون چو       بس جهانست یجهان ينچو ملک ا

 يدزعالم بس چو خورش یقرص يد      تو رااوتج ملک يتابیکه  یاگر خواه 

 (466)همان :                                                                            

 چو ملک اين جهان ناپايدار است        ترا در بی قراری چون قرار است؟

 )همان جا(                                                                          
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کند  فرمانروايی و ملک آسوده باشد. پدر تأکيد میام که از آرزوی داشتن  گويد: من هرگز کسی را نديده امّا پسر می

توان از اين سودا آسوده گشت که ملک جاودانی را درنظر  است و تنها هنگامی می که ملک اين جهان بر باد و فانی

 آورد:

 

 

    

 

           

گويد سليمان با آن شکوه و عظمتش  را برای او بازگويد. پدرمیخواهد تا راز انگشتری سليمان  پسر از پدر می

 قناعت پيشه کرد چرا که آن ملکی جاويد بود:

 

 

 

 گويد: کند و می ششم از پدرش کيميا طلب می در مناظرة بعدی، فرزند

 

 

 

 

 بترای آن چنين بتگزيده ای تتتو             که ملک آخرت نشنيتتده ای تتو

 به يک جو ملک دنيا کی خريدند         بزرگانی که ملک ِآن ملک ديدند    

 چو متی ديتتدند ملک جتتاودانی            بتر افشاندند ملتک ايتن جهتانی

 (074)همان:                                                                            

 قناعت کن که آن ملکی است جاويد       که زير سايه دارد قرص خورشيد 

 (006)همان :                                                        

 پسر آمد ششم يک دل پر اسرار            ز الماس زبان گشته گهتر بتار 

 پتدر را گفت آن خواهتم هميشه           کته باشد کيميا ستازيم پيشته 

 اگتتتر يتابم بته علتتم کيميا راه            شوند ازمن جهانی کيميا خواه 

 (0:6)همان :                                                                      
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 گويد: داند و می پدر ريشة  اين خواسته را نيز در آزمندی می

 

 

 

 

 

 شود: کافر می کند. با زر و سيم است که دين و دنيای آدمی راست میگويد فقر بسيار، انسان را  امّا پسر می

 

 

 

 شود: را يادآور می امّا پدر خطر هولناک سيم و زر

 

 

       

 

ای که فقر اختيار کرده است ،خود را درسطحی بالاتر از غرايز  قناعت پيشه» در کتاب دريای جان چنين آمده است:

(بنابراين قناعت بهترين دارايی انسان 08:4:77:ريتر ،«)کند  حيوانی و هوی و هوس و حرص مال و آز احساس می

گويد با هر پندی که به من دادی، بندی برای من گشادی ولی من به اين خاطر آرزوی  است امّا باز هم پسر می

 چه ختواهی کترد دنيای دنتی را               سرای مکر و جای دشمنتی را 

 نمی بينم ز حترصت رفتتته آرام               بيارام ای چو مرغ افتاده در دام 

 که مرغ حرص را خاکست دانتته               ز خاکتش سيری آرد جتاودانه 

 (0:7)همان :                                                         

 به زر چون دين و دنيا می شود راست      ز حق هم کيميا، هم زر توان خواست

 (047)همان :                                                                                

 پدر گفتش که چون زر سايه افکند          تترا بتی گوهر و بتی مايتته افکتتند

 نيايتد ديتتن و دنيا راست هتر دو          زحق می دان که نتوان خواست هردو

 ()همان جا                                                                                   
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شود و به وصال معبود خواهم رسيد، اماّ پدر ناراستی اين انديشه را  کيميا کردم چون با آن دين و دنيايم تأمين می

 دهد: سازد و با بيانی آتشين راه رسيدن به بارگاه دوست را نشان می آشکار می

 

 

 

 

         

 

 گويد: خواهد تا به او بگويد کيميای حقيقی چيست؟پدر با نقل حکايت افلاطون می پسر از پدر می

 

 

 

 

چرا که معتقد است که روا نيست اسرار را برملا کند و اگر سازد  ای از حقيقت است که پدر آشکار می امّا اين گوشه

 اذن و دستوری يابد حتما بازگو خواهدکرد:

 ر گفتش دماغت پر غرور است         که اين انديشه ازتحقيق دور استپد 

 اگر در عشق متی بتايتدکمتتالت          ببايد گشت دائتم در سته حتالت 

 آتش سوم خون           اگر يابی از اين سه بتحر بيترون  يکی اشک ودوم 

 درون پترده معشتوقت دهتد بتار          وگرنه بس که معشوقت نهد خار 

 (046:4:64)عطار ،                                                                  

 تتو کيميای عالتتتم افتروز             نتمی دانتی ز افلاطون درآموزاگر  

 تنت را دل کن و دل درد گردان            کتز اينسان کيميا سازنتد مردان

 (077)همان :                                                    

 ورای ايتتن تترا استرار گفتتن                روا نبتتود متگر بتتردار گفتتن

 ورای اين مقاماتی دگر هستت                ندانم تا کسی را زان خبر هست
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 هی ندارم               که جتز دستوريتی آهتی نتدارمبه خود رفتن بدان را 

 به شرح آن اگتر اذن آيتد آواز               بتگويم ورنته انتدر پترده بِه راز 

 (084)همان :                                                      
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 نتيجه

ای دارند که پدر پيرشان چون  عطار هر کدام خواسته توان گفت: در الهی نامه، شش سالک بنابراين می      

دهد وحقيقت هر چيز را برايشان باز  ها نشان می کند و آفات راه را به آن مرشدی، آنان را راهنمايی می

های الهی را به  های نفسانی و آرمان نمايد.عطار در اين مثنوی زيبا، با استدلال و موشکافی مرز ميان خواهش می

های پدر و پسران  نهد که ميان صحبت شهر، شاعر طرح اصلی را طوری بنا می کند. در اين آرمان می روشنی بيان

شود . دنيای آرمانی عطار در الهی نامه عشق واقعی ،عشق الهی  های اخلاقی و دينی و اجتماعی مطرح می بحث

شت وبه تزکيه نفس و است و برای رسيدن به وصال محبوب بايد بر نفس غالب شد و از خودی و منيت گذ

شناخت خود که عامل اصلی کمال است ،پرداخت.در اين دنيای آرمانی سوداهای برخاسته از جاه طلبی و 

خودپرستی و دنياطلبی و آزمندی و دل بستن به چيزهای فناپذيرجايی ندارد. بلکه صدق و يقين، خردورزی، 

هری را می سازند.کليد شهر آرمانی عطار در اين ش رضای حق و طلب ملک جاودانی است که زيربنای چنين آرمان

 کند. از دنيا و قناعت است و قناعت را بهترين پادشاهی و ملک معرفی می گويد اعراض مثنوی، چنان که خود نيزمی
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